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 زهرا شرح حال و زندگی حضرت فاطمه

 فرهنگ و معارف اسلاممی مجلاجد هلادایت    ها پیش دفتر نشر مدتّاز 

مختصلاری   نمود، ابتدائاًشرح حال و زندگی معصومین انتشاراقدام به 

بجنده کرد و بعد از آن چنلاد   وه درباره پیامبر اکرمزبه صورت چند ج

ین اوّللالا، رالملالانمنینشخصلالایت وا ی حضلالارت امی  ی هجلالازوه دربلالاار 

عرضه شد، البته ملاا ادعلاا نلاداریه کلاه      مین امااوّلو  پیامبر جانشین بحقّ

و حضلارت املاام    پیامبرتوانجتیه تمام شئون و جوانب زندگی حضرت 

دادیه که بلار    تذکرّرا عرضه کنیه، بلکه چندین بار  امیرالمنمنین

ین زنلادگی  ای از خاطرات تلخ و شیر مختصری از کتاب پربر  و گوشه

ت را در اختیلاار دوسلاتان و ارادتمنلادان    دو شخصیت بزر  عاله بشریّ آن

ی که در شرح زندگی یها آن بزرگان بگذاریه و اینک پس از پایان جزوه

ای از  خود نگاشتیه بر آن شدیه که قله به دست بگیریه و گوشه اوّلامام 

لی اگر شخصیتی که گرچه در قالب زن بود و -بانوی جهان  اوّلزندگی 

و  کفلاو خللاق نشلاده بلاود،     امیرالملانمنین انجان کاملی چون حضلارت  

 زهرا ی هیعنی حضرت فاطم -حضرتش وجود نداشتهمجری برای 

بنویجیه و به دوستان و ارادتمندانش تقدیه کنیه. باشد کلاه ایلان شلاناخت    
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سلایر   ،تا بلاه منولاور شلاناخت بیشلاتر     باشد نماای برای عزیزان مختصر انگیزه

آن حضرت گجلاتر  دهنلاد، و ملاا نیلاز بلاا ایلان        ی هرا دربار مطالعاتی خود

مشلامول الطلااف بیکلاران فرزندشلاان حضلارت       ،اقدام و این حرکت نلااچیز 

 الله ا عوه امام زمان ارواحنا فداه قرار گیریه. بقیه
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 بانوی ناشناخته

بانوی بزرگی که از نور آفرینش در رده بلاا ی آفریلادگان و همتلاا و    

 .نویلار اسلات   قلارار دارد و در خیلال نجلاوان بلای     های خلقلات  یناوّلسنگ  هه

اتی است کلاه او  صوصیّخدارای زهرا ی هشخصیت انجانی مانند فاطم

 .دهلاد  بدیع و عجیب پروردگار قلارار ملای   ییقدرت بالغه و توانا ی هرا نشان

 ءقلادرت او در بلاین انبیلاا    ی هخلق کرد تلاا نشلاان   را محمّد ،خدای متعال

ی  فاطملالاها  حضلالارت  نمایلالاهتلالانش و دخلالات گرا  ی هباشلالاد. سلالااس پلالاار  

زنلاان باشلاد یعنلای     بینرا آفرید تا نشانه و عممت قدرت خدا در زهرا

ای از  هاسلات، خلاانمی کلاه مجموعلاه     ی فضلاایل و کراملات   زنی که عصلااره 

ای از عوملات و نصلایبی    هاست، خانمی که پروردگار  به او بهره موهبت

 د.تواند به منزلت او برس از جملت عطا کرده که هیچ زنی نمی

است که آسمان، بیش از اهل زمین بلاه   الله ی اولیاء آری او از خانواده

آنها آیات محکملای از قلارآن مجیلاد     ی عومت آنها اعتراف دارد و درباره

 شوند. شب و روز خوانده می ،نازل شده و از هنگام نزول تا روز قیامت

 شخصیتی که هرقدر فهه بشلار در شلاناخت حقلاایق، بیشلاتر شلاود و بلار      
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تر،  عومت این شخصیت به صورت وسیع ،تر گردد ل نشده مطلعمجائل ح

 شود. و معانی آن بیشتر نمایان می هاآشکار و امتیاز

گوید و بلاه رضلاای    نایش میثکه خدا  استزهرای  فاطمهبلی او 

از عوملالات  رسلالاول خلالادا و او راضلالای و از خشلالاه او خشلالامنا  اسلالات 

 فرمودند. مقامش سخن می

نگلالارد، ائملّالاه اهلالال  رگلالای بلالاه او ملالایبلالاا علالازتّ و بز امیرالملالانمنین

 دارند. او را با تقدیس و احترام پاس میبیت

ا   دربلااره  ،محضلارت رسلاول اکلار    ،کجی است کلاه پیلاامبر خلادا   

 فرماید: می

 الجنّةِ قبَّلتُها یکُلّما إِشتقَتُ إِل ةٌیّإنج حوراءٌ یه

شوم  ای است به صورت انجان، هرگاه مشتاق بهشت می فاطمه حوریه

 .1بوسه او را می

را جلاز  زهلارا  ی هرسلایه کلاه فاطملا    و در مجموع به این نتیجلاه ملای  

کجلای نشلاناخته و دیگلاری     ،خداوندی که او را آفریده و پدر و همجلار  

آن حضرت به آستان جمل و قداست او راه نخواهلاد  معصوم جز فرزندان 

                                                 
 .5/86ـ تاریخ خطیب بغدادی، ج 1
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 و حضلالارت البتلالاه فرملالاایش وجلالاود مقلالادس پیلالاامبر گراملالای    یافلالات.

در بلالااب جمللالات قلالادر   عصومشلالاانو فرزنلالادان م امیرالملالانمنین

هلاای آینلاده بلاه برخلای از      حثبجیار است که در طی بفاطمهحضرت 

 آنها برخورد خواهیه کرد.
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 قانون وراثت

عله و  عمرو جدید ثابت بوده و هرچه بیشتر از  از قدیهاز اموری که 

شلاود ایلان اسلات     تر می گذرد حقیقت و واقعیت آن روشن آگاهی بشر می

اخمقی و ظاهری پدر و ملاادر بلاه فرزنلاد منتقلال      که صفات و خصوصیات

لب پلادر بلاه رحلاه ملاادر آملاده و در      شود و همراه با انعقلااد نطفلاه از صلُا    می

ژنها تلاثثیر خلاود    ،یا به زبان عله ،آن خصوصیات ،دوران زندگی در رحه

نماید و پس از و دت، صلافات پلادر و ملاادر بلاه      را در اندام طفل ظاهر می

شلایر و شلایرخوارگی و    ی هد و همچنلاین مجلائل  شو تدریج در او آشکار می

 حلالالاا ت ملالالاادر بلالالاه هنگلالالاام شلالالایر دادن در او ملالالانثر اسلالالات، حضلالالارت   

فرماینلاد: از   در حدیثی به این نکته اشاره فرملاوده و ملای   امیرالمنمنین

زنان احمق برای شیر دادن استفاده نکنید زیلارا حماقلات از طریلاق شلایر بلاه      

 کند. فرزند سرایت می

که در شلارح حلاال ایلان بلاانوی     شایجته است  ثت،ورابا توجه به قانون 

توجلاه داشلاته باشلاید کلاه پلادر او،      بزر  یعنی حضلارت فاطملاه زهلارا   

حضلارت   ،و رسلال  ءیعنی سرور مخلوقات عاله و سیّد انبیا رسول خدا
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آن کجی اسلات کلاه خلادای متعلاال هملاه موجلاودات        عبدالله بن محمّد

ه و کجی است که هجتی پوشاند هعاله را به طفیل وجود او آفریده و جام

 تمام فضیلت و کمال و شرافت در او جمع است.

اما خدیجه کبری، بانوی ساید چهره، بلند قامت، زیباروی از خاندانی 

نویلار، در کارهلاا بصلایر و     ذکاوت کلاه با نجیب و شریف، عاقل، باهو  و 

آگاه بود و اعتماد به نفس داشت، در امر تجارت نیز قوی بود و اصلاول و  

گذشلات   آنچلاه  دانجلات.  دی صادرات و واردات را خوب ملای مبانی اقتصا

 توصیف وی به عنوان یک انجان یا یک زن بود.

فداکار بود که هزاران دینار از اموال خلاود   ییاما به عنوان همجر، بانو

آوری کرده بود به همجر خود بخشلاید کلاه    ا  جمع را که در طیّ زندگی

 طبق نور خود در آن تصرّف کند.

ودند هلایچ ملاالی ماننلاد املاوال خدیجلاه بلارای ملان        فرم رسول خدا

رنلاج   و درمانلادگان  ،همین ملاال  ی هبه وسیل پرمنفعت نبود، پیامبر اکرم

فرمود و یاران فقیلار خلاود    کرد و آنها را یاری می دیدگان را دستگیری می

شلالاان را اداره  کلالارد و زنلالادگی در مکلّالاه بودنلالاد مهملالاان ملالایکلالاه را تلالاا وقتلالای 

تلاا خدیجلاه    داد و پیلاامبر  آن خرج سفر ملای  فرمود و مهاجران را از می
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کلارد و پلاس از ملار  او     از اموال او انفاق ملای  ،زنده بود آنچه را خواست

 و فرزندانش به ارث باقی ماند. نیز آنچه مانده بود، برای رسول خدا

زیادی داشتند بلاه طلاوری کلاه روزی     ی هنیز به او عمق رسول خدا

پیرزنی چنین و چنان بلاود و خلادا    از خدیجه یاد کردند، عایشه گفت، وی

فرمودند: هرگز بهتلار از او   پیامبربهتر از او را به تو داد )یعنی خود ( 

 ،من نشد. او زمانی که هیچ کس مرا ناذیرفته و تصدیق نکرده بلاود  نصیب

ال ملا را در ملا تصدیق کرد و ایمان آورد، آن زملاانی کلاه ملاالی نداشلاته، او     

و از دیگر زنلاان، فرزنلادی    ه شدبنصی خود شریک کرد و فقط از او فرزند

 .1نصیبه نشد

                                                 
 ـ استیعاب.1
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 پیامبرازدواج 

 28و یلاا   26سلاالگی یلاا بلاه قلاولی      25در سن  رسول گرامی اسمم

 ه کبری که چهل سال داشت ازدواج کرد.با خدیجسالگی 

دو بلالاار دیگلالار  پیلالاامبرگفتلاه شلالاده کلالاه ایلان بلالاانو قبلالال از ازدواج بلاا    

او هرگلاز ازدواج نکلارده بلاود،    و قولی دیگلار آن اسلات کلاه     هازدواج کرد

اینجانب بلاا یکلای از آن عزیلازان     .اند برخی از محققان قول دوم را پذیرفته

اند که حضرت خدیجلاه قلابمً    مشهور گفته این کهداشته، گفته  ییگفتگو

دو بار ازدواج فرموده بود، دلیلی قوی و برهانی محکه بلار ایلان املار اسلات     

هلالاا او را ملالاتهه  غربلالایبلالارخمف آنچلالاه کلالاه برخلالای از  کلالاه رسلالاول خلالادا

های ایشان براساس مصالح کلی  نبوده و ازدواج «باره زن»اند، هرگز  ساخته

 25ین ازدواج آن حضلارت در سلانّ   اوّللا جامعه اسممی بوده، به دلیل آنکه 

باشد، آن عزیلاز   ساله که قبمً دو بار ازدواج نموده می 40سالگی با خانمی 

آملاد، گفلات البتلاه اگلار سلاند       برایه بجی جالبکه مطلبی گفت  ،در پاسخ

ه و یاثبلاات آن نلادار   راصلاراری بلا   ،هیتاریخی برای این جهت نداشلاته باشلا  

حا  که قولی غیرمشهور بدین مضمون در تاریخ مطرح شده که حضرت 
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ه خلاانمی  ییه تلاا بگلاو  ییجو ما بدان استناد می ،خدیجه قبمً ازدواج نفرموده

شلاود، و   ا مشلارف ملای  خد ی هین آفریدکه در آینده به شرف همجری برتر

ای  ای که باید محل پلارور  و رشلاد نطفلاه مطهلاره     آن رحه پا  و طاهره

برتلار از آن اسلات کلاه دسلات      ،باشلاد کبلاری  ی هصلادّیق چون حضرت 

دیگری به او برسد و به همین مقدار او را آلوده سازد و بلاا خره ملارا قلاانع    

 کرد.

بلالاا خدیجلالاه کبلالاری شلالابیه هلالایچ یلالاک از       ازدواج رسلالاول خلالادا 

نویلالار بلالاود، چلالاون  بلالای ای معملالاولی نبلالاود، بلکلالاه در نلالاوع خلالاود هلالا ازدواج

کلاه معملاو ً در    ییهلاا  ی این پیوند، عشق و امور مادی و نیلاز انگیلازه   انگیزه

بلکه از نور زنلادگی   نبود. ،ازدواج بزرگان عاله از نور سیاسی وجود دارد

و ایلالان بلالاانوی  اقتصلالاادی نیلالاز هلالایچ گونلالاه تناسلالابی بلالاین رسلالاول خلالادا   

ود نداشته، چون آن حضلارت، در آن زملاان کلاه بلاه     بزرگوار)خدیجه( وج

تحت کفاللات عملاوی فقیلار خلاود، ابوطاللاب       ،پیامبری مبعوث نشده بودند

تلارین زنلاان مکلّاه     کرد و خدیجه کبری زنی ثروتمند بلکه غنی زندگی می

دو شخصیت تفاوت زیلاادی بلاه چشلاه     بود و از نور سطح زندگی بین این

 خورد. می



 

14 

درخشلاانی در   ی هشنیده بود که آیندیا  می دانجتولی چون خدیجه 

شلااید آن چیلازی کلاه در     ،میجلاره  ،انتوار این جوان خواهد بود و غمملاش 

سفری که با او در راه شام داشت دیده بود برای خدیجه بیان کلارده بلاود،   

گفتلاه   که نزدیک شام بود و درباره محمّد ،یصرْبُ، یا کمم راهب دیر

شلالاار از عشلالاق پلالاا  و دور از  بلالاود شلالانیده بلالاود، بلالاا وجلالاودی لبریلالاز و سر  

های مادی از حضرتش خواست که او را از پلادر  )خویللاد( یلاا بلاه      آمیزه

 قولی از عمویش خواستگاری فرماید.

دادند که با زن فقیری که از لحلاا  معیشلات    امّا رسول خدا ترجیح می

هماهنگی و تناسب داشلاته باشلاد ازدواج کنلاد و بلاه      پیامبرو زندگی با 

للایکن بلاانوی عاقلال و فاضلالی      ،ه معذرت خواسلاتند همین جهت از خدیج

چلاه   ،حاضر اسلات جلاانش را فلادای او کنلاد    چون خدیجه عرض کرد که 

رسلالاد بلالاه املالاوالی کلالاه در اختیلالاار دارد و بلالاا اصلالارار از حضلالارتش خواسلالات  

 عموهایش را در جهت خواستگاری نزد بجلاتگان خدیجلاه روانلاه فرمایلاد.    

هلاای آن حضلارت    د عملّاه فت آمده و شایگنویر به ش بی عموها از این خبرِ

هلاا و صلادها نفلار عاملال      ای که ده ی مبهوت شدند. خدایا خدیجهمدّتبرای 

کننلاد و تجلاارت او    تجارت اویند و از برکت سلاود املاوال او زنلادگی ملای    



 

15 

 ییدائماً در تابجتان و زمجتان بین شام و یمن در حال گجتر  است، بلاانو 

ی بلاه تملاام آنهلاا    خواسلاتگار او بلاوده وللا    ،که بجیاری از بزرگان و اشلاراف 

بلاا جلاوان فقیلاری کلاه تحلات تکفلال        هچگونه حاضر شلاد  ،پاسخ منفی داده

 کند ازدواج کند؟ عموی خود زندگی می

داشلات تحقیلاق بیشلاتری داشلاته     ب را واسلاوال، خلاانواده عبلادالمطلّ    این

بلارای   ،پیامبر ی ه، عمّعبدالمطلّبدختر  ،صفیه باشند و به همین منوور

جلاا صلادق خبلار را دریافلات و      رفلات و آن خدیجلاه   ی هتحقیق به سوی خان

 باور کرد.
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 شود درهای سعادت به روی خدیجه باز می

هلالاا را از  ه پلالاس از تحقیلالاق بلالاه سلالاوی بلالارادرانش بازگشلالات و آن صلالافیّ

این خبر خوشلاحال شلادند و بلاه     لع ساخت، آنان از شنیدنصداقت خبر مطّ

یلالاا عملالاویش  «خویللالاد»خدیجلالاه از جلالاا برخاسلالاتند و او را از  ی هقصلالاد خانلالا

واستگاری کردند. او ابتدا امتناع داشت ولی بعد موافقلات کلارد، املّاا بلاه     خ

ای در خور مقام و  یق شلاثن او   این شرط که سزاوار است صداق و مهریه

ه کنند، خواستگاران را ای را چگونه تهیّ باشد، این مشکل که چنین مهریه

بلاه   خدیجه به یاری آنان شلاتافت و  خودبه خود مشغول داشت و اینجا باز 

فرسلاتاد و از او   طلام بلارای رسلاول خلادا     رعنوان هدیه، چهار هزار دینا

 بالاردازد.  ،خویللاد  ،درخواست کرد که آن را مهریه قرار داده و به پلادر  

نویلار بلاود کلاه زنلای خلاود        سلاابقه و بلای   بلای  بلاین اعلاراب  این موضوع در 

ب ا  را به شوهر بدهد و شوهر از مال او باردازد، پلاس جلاای تعجلّا    مهریه

ای ملاردم ملاا دیلاده     :که آتش حجادت ابوجهل شعله کشلاید و گفلات   نبود

املّاا ندیلاده بلاودیه کلاه زنلاان       ،پردازنلاد  بودیه که مردان مهریه زنلاان را ملای  

ملاردان را بدهنلاد. و ابوطاللاب بلاا حاللات خشلاه پاسلالاخ او را داد و        ی همهریلا 
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دهند و بلاه او   به مردی مانند محمّد دختر می ییگو فرمود: ای نادان چه می

هرچه مال هه داشته باشد و بدهلاد   ییکنند ولی مثل تو نیز تقدیه میهدیه 

او چنلاین گفلات: اگلار ملاردان ماننلاد      بلاه  یا به قلاول دیگلار    .پذیرند از او نمی

های گران خواهنلاد بلُارد    ام باشند آنان را به بهای سنگین و مهریه برادرزاده

 ند.ردازباای سنگین  و اگر مانند تو باشند، برای ازدواج باید مهریه

بلاه   سرانجام، این ازدواج مبار  صلاورت گرفلات و رسلاول خلادا    

تلارین آرزوی   خدیجلاه نقلال مکلاان فرمودنلاد و خدیجلاه بلاه بلازر         ی هخان

 خویش رسید و سعادت دنیا و آخرت نصیبش شد.

 ،بلاه دنیلاا آورد   کبری چند فرزند پجر برای رسول خلادا  ی جهخدی

د ر دختر نیز از او متوللّا از دنیا رفتند و چها ولی تمام آنها در سنّ خردسالی

کلاه حضلارت    زهلارا  ی هه و فاطملا کلثلاوم، رقیلّا   های زینب، امّ شد به نام

ترین آنها بود. گرچه از نور قدر و منزلت و کمال بلاا   کوچک فاطمه

 آنان قابل مقایجه نبود.
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 رت زهراضی ح چگونگی شکل گرفتن نطفه

بلندی برخلاوردار اسلات    لاز فضائخصیت وا ی حضرت زهراش

ه برخی از آنها مخصوص خود آن حضرت است و به تعبیر دیگر جلازء  ک

های مخصوص بلاه او کلاه    رود، یعنی فضیلت ه به شمار مییّخصایص فاطم

 ین بار و آخرین بار در مورد حضرتش رخ داد.اوّلبرای 

ها، آنچه که تمام نلااقمن حلادیث از شلایعه و سلانّی      از میان آن فضیلت

آن حضرت است، اینلاک ملاا    ی هنطف ریگی اند موضوع کیفیّت شکل گفته

 داریه. یکی از آن احادیث را برای آگاهی شما خوانندگان عزیز بیان می

نلاازل شلاد و علارض کلارد یلاا       بلار رسلاول خلادا    جبرئیل املاین 

 ملادتّ دهد کلاه بلاه    رساند و به تو فرمان می محمّد، خداوند متعال سمم می

 چهل روز از همجرت خدیجه دوری گزین.

حضرتش بجیار گران آمد، چون بلاه او عمقلاه زیلاادی    این موضوع بر 

چهلال   ملادتّ داشت ولی فرمان خدا باید انجام شود، به دنبال این فرمان به 

فاصله گرفتند، روزهلاا روزه  ت و صمیمیّت عشق و محبّ ی هروز از آن خان

عملّاار یاسلار بلاه خدیجلاه پیغلاام       هها را به عبادت پرداختند و به وسلایل  و شب

، بلکلاه بلاه   اسلات  ییاعتنلاا  نکند دوری از او از روی بلای  فرستادند که گمان
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دستور پروردگار است و این موضوع را خیر بدانلاد، زیلارا خداونلاد متعلاال     

 کند. و مباهات میه اهر روز بر فرشتگان خود ب

چون شب فرا رسید در را ببند و اسلاتراحت کلان    !پیغام دادند: خدیجه

سلاراپا   اوّله کلاه از روز  فاطمه بنت اسد هجته. خدیجه ه ی هو من در خان

تجلیه بود، این فرمان را با جان پذیرفت ولی آتش فراق محبوب هلار روز  

کرد، چلاون چهلال روز شلاد     ر میسوزاند و متثثّ از روز پیش او را می بیشتر

پروردگلاار متعلاال تلاو را سلامم      !جبرئیل نازل شد و عرض کرد: ای محمّد

ه پروردگلاار  فلاه و هدیلّا  فرمایلاد، خلاود را بلارای پلاذیر  تح     رساند و می می

 ده ساز.اآم

ی پروردگلالاار چیجلالات؟ جبرئیلالال  تحفلالاه !جبرئیلالال :فرمودنلالاد پیلالاامبر

 دانه. اسخ داد: من نمیپ

گفتنلاد، میکائیلال فلارود     در این بین که رسول خدا با جبرئیل سخن می

قی بود که روی آن با دسلاتمالی از حریلار پوشلایده بلاود، آن     بَآمد و با او طَ

پروردگلاارت   !گذاشلات و گفلات: ای محمّلاد    برق را پیش روی پیامبَطَ

 دهد که با این طعام افطار کنی؟ به تو فرمان می

 فرمایلالاد: هلالار شلالاب وقتلالای پیلالاامبر    ملالای بعللالای ابلالان ابیطاللالا 
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داد که در را بلااز بگلاذارم تلاا هلار کلاس       خواست افطار کند، دستور می می

خواهد افطار کند بیاید و مهمان آن حضرت شود، وللای آن شلاب ملارا     می

این طعامی اسلات کلاه جلاز     !و فرمودند: ای پجر ابوطالب ندر نشاندپشت د

فرمودنلاد ملان پشلات در     حضلارت عللای   .من به دیگلاری حلارام اسلات   

حریلار را برداشلاتند،    ی هبا غذا تنهلاا مانلاد، وقتلای پارچلا     نشجته و پیامبر

از آن غذا میلال   پیامبرای انگور بود،  خوشهای از خرمای تازه و  خوشه

شلالایدند، دسلات خلاود را دراز کردنلالاد و جبرئیلال بلالار    فرمودنلاد و آب نیلاز نو  

شجت و اسرافیل خشلاک   ریخت و میکائیل می دست آن حضرت آب می

 غذا همراه ظرف به آسمان برده شد. ی هکرد. ساس بقی می

برای نماز برخاستند ولی جبرئیل علارض کلارد امشلاب     رسول خدا

 ازیلار  نماز بر تو حلارام اسلات تلاا بلاه منلازل خدیجلاه بلاروی و بلاا او بیلاامیزی         

لب تو فرزندی پا  و قجه خورده است که امشب از صُ جلّخداوند عزّو

 پاکیزه بیافریند و حضرتش به سرعت به سوی منزل خدیجه آمدند.

شد، سر  انس گرفته بودم و چون شب می ییگوید: به تنها خدیجه می

بجته و نملااز بلاه جلاای     می افکندم و در را پوشاندم و پرده را می میخود را 

 آرمیدم. در بجتر می ،دم و چراغ را خامو  کردهرآو می
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 پیلاامبر بلاین خلاواب و بیلاداری بلاودم کلاه       ،چون آن شب فرا رسید

زنلاد؟ دری کلاه جلاز     آمدند و در را کوبیدند، صلادا زدم کیجلات در را ملای   

 محمّد حق کوبیدن آن را ندارد؟

در را  !با لحن زیبا و دلنشلاین خلاود فرمودنلاد: خدیجلاه     خدارسول 

وارد  پیلاامبر بلااز کلارد،   را خدیجه با شلاادمانی در   .محمّدمباز کن، من 

وضلاو   ،خواسلاتند  آمدند ظرف آبی می شدند، هرگاه حضرتش به خانه می

خواندند و ساس بلاه کارهلاای جلااری منلازل      گرفتند و نماز کوتاهی می می

پرداختند ولی آن شب نه ظرف آب خواستند و نه برای نملااز خوانلادن    می

اصله به بجتر من آمدند، پس سلاوگند بلاه آن کجلای    بلکه بمف ،آماده شدند

که آسمان را برافراشت و آب را جاری کرد که آن شلاب رسلاول خلادا از    

 را در خود حس کردم.مل فاطمهمن دور نشد، مگر اینکه سنگینی ح

 ات بجلالایار جلالاالبی وجلالاود دارد، ابتلالادائاً نکلالا ،در ایلالان حلالادیث شلالاریف

شلاوند، و روزهلاا   شلاان جلادا   همجرد چهلال روز از  نشلاو  حضرت مثمور ملای 

 ،ساس در آخرین شب ها را به عبادت ساری کنند، و روزه بگیرند و شب

ی آسمانی است که بلاا غلاذاهای علااله طبیعلات      افطار آن حضرت از مائده

بجیار متفاوت است و تنها در شکل و صورت ظاهری شاید شلاباهت دارد  
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و بمفاصله نطفه در صلب مبار  آن حضرت شلاکل گرفتلاه و ملاثمور بلاه     

 تقال نطفه به رحه حضرت خدیجه شدند.ان

ایلالان حلالادیث را بلالاا مختصلالار تفلالااوتی دانشلالامندان اهلالال سلالانّت نیلالاز نقلالال  

 از جمله: اند کرده

 63صفحه  ،ل الحجینتقملا خوارزمی در 1

 26صفحه  2ج  ،لا ذهبی در اعتدال2

 156صفحه  3ج  ،لا تلخیص المجتدر 3

 لا عجقمنی در لجان المیزان4

با اختمف کمی در الفا  وجلاود دارد و   احادیث زیادی در این مورد

ما به نقل یکی از آن احادیث که به طلاور مکلاررّ از راویلاان مختللاف نقلال      

 کنیه. شده بجنده می

وارد شلاد و دیلاد پیلاامبر     خداگوید: عایشه بر رسول  اس میابن عبّ

آیا فاطمه را دوست داریلاد؟   :بوسد، عرض کرد را میفاطمه خدا

دانجتی محبّتت به  یز اگر میزان محبّت مرا به او میآری به خدا تو ن :فرمود

شد چون آن شبی که مرا به آسمان چهارم بردند... تا آن  فاطمه زیادتر می

کلَاره و  ز تلار ا  ای کلاه نلارم   در آن هنگام به من خرملاای تلاازه   :فرماید که می
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خلاوردم و آن  تر از عجلال بلاود دادنلاد. خرملاا را      رتر از مشک و شیرینمعطّ

بجلاتر   آمد چون به زملاین آملادم و بلاا خدیجلاه هلاه     ت نطفه درخرما به صور

ای است به صورت انجلاان   شدم، او فاطمه را حامله شد، پس فاطمه حوریه

 بوسه. و هر وقت مشتاق بهشت شوم فاطمه را می

این حدیث با الفا  مختللاف نقلال شلاده و از جمللاه افلارادی کلاه نقلال        

 -2، 5/87تلالااریخ خطیلالاب بغلالادادی ج    -1 انلالاد عبلالاارت اسلالات از:   کلالارده

میلازان  »دمشلاقی در  ذهبلای  لالا  3، 63صلافحه   ،«الحجلاین  مقتلال »خوارزمی در 

عجلاقمنی در   -5، «جلامطین ال نوه درر»لا زرندی در 4، 1/38ج  ،«تدالعا 

اللادین   لالا محلابّ  7، «الموده ینابیع» لا قندوزی در6، 5/160ج  ،«لجان المیزان»

 .43صفحه  «ذخایرالعقبی»طبری در 

و سعید بن ماللاک و عملار بلان     عبّاسابن  روایان این حدیث، عایشه و

 خطاب است.

فرقی که این احادیث با حدیثی که قبمً نقل کلاردیه دارد ایلان اسلات    

که در اینجا سخن از معراج است و اینکه آن حضرت در شلاب معلاراج از   

در سلاال سلاوم بعثلات     پیامبرآن میوه میل فرمودند و... از طرفی معراج 

 سال پنجه بعثت.در  رت فاطمهضبوده و و دت ح
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توان این گونه حل کرد به طلاوری کلاه بلاین ایلان دو      این مشکل را می

بیش از  ه پیامبر اکرمییدسته از روایات ناسازگاری نباشد یا اینکه بگو

اند همانطوری که در کتاب شریف کافی در ضمن  یک بار به معراج رفته

م بلاوده و  حدیثی بیان شده است و بدین ترتیب آن معراج که در سال سلاوّ 

ن، آبه دنبال آن مطالبی در میان مردم مکّه مطرح شده با آن معراج که در 

 میل فرمودند و... فرق دارد. ییخرما

ثلات و  بعنیز در سال سوم  فاطمهه و دت حضرت یییا اینکه بگو

 ه بوده است.یّاوّلپس از همان معراج 

یلان قبیلال   ها در نقل ا خوانندگان محترم توجه دارند این گونه اختمف

گذرد و راویلاان   مجایل از صدر اسمم که تا به حال بیش از سیزده قرن می

مطالب را بلادون کلاه و زیلااد     ریزدقیق که و آن روز نیز همه افراد منضبط 

، راویلاان بعلادی نیلاز    هاند تازه این مربوط به راوی اوّل بلاود  نبوده ،نقل کنند

که اختمفاتی در نقلال  بدین ترتیب طبیعی است  .اند این گرفتاری را داشته

انلاد،   وللای وقتلای راویلاان زیلاادی نقلال کلارده       ،حدیث وجود خواهد داشت

قابل  ،آن احادیث است ی هسخن که محتوای هم ی هاصل مطلب و عصار

 انکار نخواهد بود.
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 گذارد قدم به این دنیا می حضرت فاطمه

و دت آن حضلارت در چلاه سلاالی رخ داده اسلات اخلاتمف      در اینکه 

ثان وجلاود دارد کلاه نقلال آنهلاا خیللای بلارای       راویان و محلادّ  مختصری بین

قلای بخواهلاد در ایلان زمینلاه     خوانندگان ما مفیلاد نخواهلاد بلاود و اگلار محقّ    

های گوناگون از همه طبقات مجلالمانان   تحقیق نماید راه باز است و کتاب

 موجود است.

و دیگلاران نقلال    «ذخلاائرالعقبی »به هر حلاال بلاه طلاوری کلاه طبلاری در      

 فرماید: ت خدیجه میکنند، حضر می

هلاای قلاریش فرسلاتادم،     چون و دت فرزندم نزدیک شد به سراغ قابله

نکردنلاد، در هملاین هنگلاام     ییبودم آنها اعتنلاا  ولی چون همجر محمّد

و نلاورانیتی وصلاف نشلادنی،     ییچهار زن بر من وارد شدند با جمال و زیبا

 آسلایه  هجته و دیگری گفت من «حوّا»یکی از آنها گفت که من مادر تو 

خلاواهر حضلارت موسلای هجلاته، چهلاارمی       ،کلثوم می گفت من امّام و سوّ

 گفت من مریه هجته، ما آمدیه تا در زایمان فرزندت به تو کمک کنیه.

در آن موقع سرور زنان عاله به دنیا آمد، روی زمین بلاه سلاجده افتلااد    

گاه خدیجه فرزنلادی بلاه   اند که هر اویان اخبار چنین گفتهثان و رمحدّ و...
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داد تلالاا از شلالایر او بنوشلالاد وللالای در ملالاورد  آورد، او را بلالاه دایلالاه ملالای دنیلالاا ملالای

، خود  این کار را به عهده گرفلات، و شلایر او کلااممً    حضرت زهرا

 نمود. فرزند  را سیراب می



 

27 

 نامگذاری

خدای متعال اسلات و   های تگذاری طفل هنگام تولّد از سنّگرچه نام

خود برای فرزندانشلاان   ی همعهای معمول در جا هر قوم و گروهی طبق نام

تلای ویلالا ه  نامگلالاذاری از اهمیّ اللهکننلالاد، املّاا در میلالاان اولیلااء    نامگلاذاری ملای  

برخوردار است و ایلان املار خلاالی از حقیقلات نبلاود، چلاون انجلاان بلاه اسلاه          

 شود، بجیار فرق است بین اسه نیکو و اسه زشت و قبیح. خوانده می

گلاذارد، خداونلاد در    نوع اسه در خود صاحب نام و شنونده تثثیر ملای 

گویلاد اسلاه او    د و میییفرماید، فرزند دختری را زا مورد همجر عمران می

ی  را قبلال از اینکلاه نطفلاه    خدای سبحان نام پیامبر  یحیی م.را مریه نامید

چلالاون زکریلّالاا از  ،نمایلالاد او منعقلالاد شلالاود، در رحلالاه ملالاادر  انتخلالااب ملالای  

فَهلَاب للام م لان لنلادنُک وَل ی لاا،       گوید: کند و می پروردگار  درخواست می

زَکرِیَّا إنِنا نُبَشرُ  بِغُلَهٍ ارَض ی ا، یَ وَ اجْعَلْهُ ربَِّ م نْ ءَالِ یَعْقُوبَ یَرِثُنم وَ یرَثُِ

یعنلای   (7- 5ملاریه آیلاه    ه سلاور ) اسمُهُ یحْیم لَلاهْ نجْعلَال لنلاهُ م لان قَبلْالُ سلام ی ا      

وارث من و آل یعقوب باشد  پروردگارا برایه یاور و جانشینی قرار ده که

. ای ذکریلّالاا بشلاارت بلااد تلاو را بلالاه    و او را ملاورد رضلاایت خلاویش قلارار ده    
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 تر این نام را برکجی ننهادیه. فرزندی به نام یحیی، ما پیش

 «بودیه  ما قبمً این نام را بر کجی ننهاده»ی  جملهاز د ییت بفرمااگر دقّ

شود و ایلان   خدا تعیین می اولیای خدا، از سوی اسامیشود که  استنباط می

 فرماید. کار را به والدین واگذار نمی

دی از احادیلاث  ابلاه سلاراغ تعلاداد زیلا     ،حال که این موضوع را دانجتیه

گلاذاری روشلان    نیلاز عللّات نلاام    هلاای ایلان بلاانو و    رویلاه کلاه در آن، نلاام    می

ی هلاای  نامیده شده این کار به علت مناسلابت  فاطمه، یعنی اگر گردیده

که بین اسه و مجمّی مورد عنایت واقلاع شلاده اسلات، ایلان      تیبوده و سنخیّ

  ادعای ماست. ی هاحادیث تثکید کنند

نزد خلادای عزوّجلال    فاطمهفرماید: برای حضرت  می امام صادق

لالا زکیّلاه،   5لا طلااهره،  4لا مبارکه، 3یقه، لا صد2ّلا فاطمه، 1 وجود دارد:نام نُه 

 .1لا زهرا9لا محدَّثه، 8ه، لا مرضی7ّلا راضیه، 6

                                                 
 .10ـ بحارالانوار، ج 1
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 هفاطم

روایلالاات زیلالاادی از  ،نامیدنلالاد «فاطملالاه»در اینکلالاه چلالارا آن حضلالارت را 

رسیده و در آن روایلاات سلابب نامگلاذاری آن حضلارت را     معصومین

 ند:ا هبیان فرمود ،به این نام

: نلاد روایلات شلاده کلاه فرمود    لا در جلد دهه بحارا نوار از املاام بلااقر  1

رد که نلاام  ای را مثمور ک چون آن حضرت متولّد شد، خدای متعال فرشته

پلاس او را فاطملاه نامیلاد، سلااس      ،جلااری سلاازد   پیامبرفاطمه را بر زبان 

پروردگار فرمود: من تو را با دانش از شیر بازگرفته، از ناپاکی بازداشلاته،  

فرمودنلاد: والله خلادای متعلاال آن بلاانو را از عللاه، پلُار        ساس امام باقر

ای زنلاان محفلاو    ه ساخت و در میثاق )یعنی روز عهد و پیمان( از ناپاکی

 نگاه داشت.

نقلال شلاده کلاه     و همچنلاین از املاام جلاواد    هشلاته  ملا از اما2

فرمودند: شنیدیه از ملاثمون از پلادر  او از مهلادی... و او از جلادّ  نقلال      

نامیلاده   «فاطملاه »به معاویه گفت آیا میدانی چرا فاطملاه   عبّاسکرد که ابن 

ا کلارد.  شلایعیانش را از آتلاش جلاد    و واشد؟ گفت نلاه. گفلات چلاون خلادا     

 اینچنین فرمود. شنیدم که رسول خدا
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دانید تفجیر کلمه فاطمه چیجت؟  فرمودند: آیا می لا امام صادق3

ملارا بلاه تفجلایر آن آگلااه کلان.       !راوی گفت عرض کردم که ای سرور من

فرمود: یعنی شرّ و بدی در وجود او راه نلادارد. سلااس فرملاود: اگلار بلارای      

م گرفتلاه تلاا فرزنلادانش کجلای     تا قیاملات از آد  ،نبود همجری او علی

 شد. شثن او پیدا نمی هه

انلاد از جمللاه    این حدیث را بجیاری از علمای اهل سنّت هه نقل کرده

فرمودند: اگر خدا  سَلمه که گفت: رسول خدا ابن شیرویه دیلمی از امّ

نبود، این مطلب را خلاوارزمی   شثنی ههبرای فاطمه  ،کرد علی را خلق نمی

رمذی در مَناقب و مناوی در کنوزالحقایق و قنلادوزی  الحجین و ت در مقتل

 اند. نقل کرده عموی پیامبر ،عبّاسسلمه و از   در ینابیع المودَه از امّ

کلاه خداونلاد او و دوسلاتانش را از     «فاطملاه » ی هاین تفجلایر بلارای کلملا   

در روایلااتی کلاه از اهلال     ،آتش دوزخ دور داشته است با عبارات مختلف

رسیده است و ما برای رعایت اختصلاار تنهلاا    «رتتوا» ت نقل شده به حدّسنّ

نقلال کلاردیه    به یک حدیث بجنده کردیه.و امّا آنچه که از امام باقر

بلاالعله و علان الطملاث     یتبلاار  و تعلاال   الله لقلاد فطمهلاا   اللهکه فرمودنلاد: و 

از  «میثلااق »بالمیثاق خداوند آن حضلارت را از دانلاش ممللاوّ سلااخت و در     
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جلاا   میثلااق در ایلان   ی هو  نگاه داشت.مقصود از کلمهای زنانه محف ناپاکی

و پیملالاان خداونلالاد متعلالاال از و روز عهلالاد  «اَلَجلْالات»و روز  «علالااله ذرَ»هملالاان 

فرماید: زمانی کلاه پروردگلاار از    بندگان است، خداوند متعال در قرآن می

پشلالات آدمیلالاان، فرزنلالادان آنهلالاا را برگرفلالات و آنلالاان را بلالار خویشلالاتن گلالاواه  

گار شما نیجته؟ گفتند چلارا، عالملاان و محلادّثان    پرورد منساخت که آیا 

و اولیلااء خلادا    ءو در اینکه انبیا «عاله ذرَ»شیعه روایات زیادی در موضوع 

ه مورد خطاب خداوند قرار گرفته و عنایات خاصلّای  در آن روز و آن عالَ

 بجیار است. ،را به آنان فرمود

ضلارت  لا یکی دیگر از روایاتی که در مورد سلابب نامگلاذاری آن ح  4

فرمودنلاد: آن   بلاه ملاا رسلایده ایلان اسلات کلاه املاام صلاادق         «فاطمه»به 

زیلارا مخلوقلاات از شلاناخت مقلاام آن حضلارت       ،حضرت را فاطمه نامیدند

 اند. ممنوع شده

حضرت آنقدر با  آن آید که مقام  از این فرمایش چنین به دست می

 رسد. میو وا ست که دست هر کس به حریه معرفت آن حضرت ن

های دیگلار   ینده ضمن بحث ندی مقام آن حضرت را در آعومت و بل

شود که شلاناخت   کنیه و ساس برای خوانندگان عزیز روشن می اشاره می
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 ای نیجت. مقام حضرتش کار ساده

 آن حضلارت را فاطملاه   :فرمایلاد  ملای  ملا در روایت دیگلاری املاا  5

بلاا   پیلاامبر  یهلاا از رسلایدن بلاه جانشلاین     زیرا امید اقلاوام و گلاروه   ،نامیدند

 مدن آن حضرت قطع شد.آ

نکه اسمم گجتر  یافلات و گلاروه گلاروه ملاردم     آبدون تردید پس از 

العرب و مناطق دیگر به آن جذب شدند، برخی از افراد یا اقلاوامی  ه جزیر

 ییلاابی بلاه جانشلاین    بلاه طملاع دسلات    پیلاامبر که گرایش آنان به اسمم و 

 ،امیدشان قطلاع شلاد   فاطمهت حضرت دحضرتش بود، با آمدن و و 

دهنلالادگان راه آن حضلالارت را همجلالار و  و اداملالاه پیلالاامبرزیلالارا جانشلالاینان 

 اند. به عهده گرفته فرزندان حضرت فاطمه
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 یقهصدّ

مبالغه است و ایلان کلملاه، از    ی هصیغ «صدّیق». یقه یعنی بجیار راستگوصدّ

گویلاد یلاا    رساتر است. یعنی کجی که فراوان راست ملای  «صدوق» ی هکلم

ی کامل است و کجی اسلات  گوی ت که در راستکجی اس یقصدّ اند گفته

چنین کجلای اسلات کلاه سلاخن خلاود را بلاا        گوید و هه که هرگز دروغ نمی

صلادیق کلاه از او   التّ کند یلاا نیکوکلاار اسلات یلاا دائلاه      عمل خود تصدیق می

شلاناس   لغلات  ،العلاروس  صلااحب تلااج   ی هبه گفتیا  دروغ شنیده نشده است.

کنلالاد و  دیق ملالایکجلالای اسلالات کلالاه قلالاول و اعتقلالااد خلالاود را تصلالا   ،معلالاروف

انلاد   سلاازد و نیلاز گفتلاه    ق ملای محقلّا  ،عملال و کلاردار   ای خود را بیگو راست

صدّیق کجی است که آنچه خدا به او فرموده و به انبیای خود املار نملاوده   

هیچگلااه   ،کنلاد و در وحلای پروردگلاار نجلابت بلاه انبیلااء       است تصلادیق ملای  

تثییلاد   ی پروردگلاار را  شود و این معنی فرملاوده  و تردید نمی گرفتار شکّ

دِّیقُونَ فرماید: وَ النذ ینَ ءَامَنُوا بِاللنه  وَ رسُل ه  أُولَئک هُلاهُ الصلّا   کند که می می

(. یعنلالای کجلالاانی کلالاه بلالاه خلالادا و پیلالاامبران او ایملالاان 19سلالاوره حدیلالاد آیلالاه )

 به درستی که آنان صدّیقان هجتند. ،آوردند
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 بلاود وللای آنچلاه از روایلاات و     صلادّیق  ی هکلملا  ی هآنچه گفتیه ترجم

صلادّیقین در ردیلاف    ی هشود این است که مقلاام و مرتبلا   آیات استفاده می

مخصلاوص و حجلااب خاصّلای خواهنلاد      ی هانبیاء و شهداست و آنان درجلا 

وَ کند از آن جمله:  داشت، این مطلب را آیات بجیاری از قرآن روشن می

عَلَلایْهِهْ م لانَ الننبِیِّلاینَ وَ     مَنْ یطُ عِ اللّهَ وَ الرنسُولَ فَثُولئ کَ ملَاعَ النلاذینَ أنَْعلَاهَ الللّاهُ    

نجلااء آیلاه    ی هسور)الصِّدّیقینَ وَ الشُّهَداء  وَ الصّال حینَ وَ حَجُنَ أُولئ کَ رَفیقًا

69.) 

را اطاعلات کننلاد، پلاس یقینلااً هملاراه       پیلاامبر یعنی آنان که خلادا و  

و صلادّیقان   ءکه خدا به آنان نعمت بخشیده است مانند انبیاکجانی هجتند 

 نشینانی هجتند. ء و صالحان و اینان چه خوب ههو شهدا

إنِنهُ کانَ ص لادِّیقاً   فرماید: )وَ اذْکرُْ فم الْک تَبِ إبِرَْه یهَ یگر مید ی هیآدر 

( یعنی ابراهیه را در کتاب خلادا بلاه یلااد آر، بلاه     41آیه  ،مریه ی هسور)ننبِیاًّ 

 بود. پیامبردرستی که وی صدّیق و 

إنِنهُ کانَ ص دِّیقاً ننبِی لاا   وَ اذْکرُْ فم الْک تَبِ إِدرِْیسو همچنین در این آیه: 

( یعنی احوال ادریس را در کتاب خلادا یلااد کلان    56 ی همریه آی ی هسور)

 که او شخصی صدّیق و پیامبر خدا بود.
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و نیز در این آیه: )مَا الْمَجیحُ ابْنُ مَرْیَهَ إِ ّ رسَُلاولٌ قَلادْ خَللَاتْ م لانْ قَبْل لاه       

 ،(. یعنی و مجلایح پجلار ملاریه   75 ی همائده آی ی هسور)سلُُ وَ أُمُّهُ ص دِّیقَةٌ الرُّ

انلاد و ملاادر  هلاه زنلای      پیامبری بیش نبود که پیش از او پیلاامبرانی آملاده  

 صدّیقه بود.

فرمایلاد: وَ أُمُّلاهُ ص لادِّیقَةٌ و ملاادر       در تفجیر این قجمت از آیه که می

اند چون آیلاات الهلای را    نامیدهگفته شده است که وی را صدّیقه  ،هصدّیق

ایلان   ی هتصدیق کرد، و نیز منزلت فرزند خود را پلاذیرفت و آنچلاه دربلاار   

د ییلا فرزند به او خبر داده شد قبلاول کلارد، خداونلاد نیلاز ایلان موضلاوع را تا      

 را تصدیق نمود.  کلمات پروردگار ،و صدّقت بکلمات ربّها :فرماید می

پلاذیر باشلاد کلاه     ملاا امکلاان   شاید بلارای  ،پس از ذکر این آیات و اقوال

دریابیه تصدیق نمودن خدا و انبیای وی و کتب آسمانی و احکام شلارعی  

کنلاد   مثمً گاهی انجان با زبان تصدیق ملای  ،گاهی به زبان است بدون عمل

داند که حقّ تعالی  کند و می بیند ولی باز هه نافرمانی می که خدا او را می

آیلاد و بلااور    پرداختن آن برنملای مالی را بر او واجب کرده است، درصدد 

با وجلاود ایلان    ،خواری و زنا و ربا را حرام کرده است دارد که خدا شراب

توان گفت که او در مقلاام   باور، از ارتکاب این اعمال باکی ندارد، لذا می
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تصدیق و باور کرده است و عمل وی مویّد قول و باور  نیجلات و   ،زبان

مطابقلات قلاول و فعلال، یلاا اعتقلااد و       ی هبه عبارت دیگر تصدیق او به درج

لکن صدّیقان کجانی هجتند که به حلاق معتقدنلاد و بلاه     عمل نرسیده است.

کنند، تعداد این گونلاه افلاراد    آن ایمان دارند و در پرتو آن اعتقاد عمل می

 اند  است در هر زمان و مکان.

ه توجه داشته باشلاد و  یی که برای صدّیق گفتیها تعریفبه اگر کجی 

ان بجلایار  صلادّیق خواهد دید که تعداد  ،با اعمال مردم مقایجه نماید آنها را

 ه اللهحضرت بقیلّا س امام زمان بجیار که است و در زمان ما جز وجود مقدّ

 تواند انگشت بگذارد. روی دیگری نمی

ه صلادّیق حضلارت   ،شود که سرور زنان علااله  با آنچه گفتیه روشن می

او را صلادّیقه   رسول خداصدّیقین رسیده بود و  ی هبه مرتب کبری

و برخی کتب دیگر از آن حضرت نقلال   رهضّالن نامیدند و در کتاب ریاض

فرمودند، سه چیز بلاه تلاو داده شلاده کلاه بلاه       شده که به حضرت علی

 هیچ کس حتّی به من داده نشده است:

لا تو داماد کجی مانند رسول خدا هجتی و من داماد کجی نیجته کلاه  1

 همچون پدرزن تو باشد.
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ای چون دختر من به تو داده شده است که من چنین  لا همجر صدّیقه2

 همجری ندارم.

عنایلات شلاده اسلات در     لا به تو فرزندانی ماننلاد حجلان و حجلاین   3

لکلان شلاما از ملان هجلاتید و ملان از       ،حالی که من پجرانی مانند آنان ندارم

 شمایه.

پرسیدم چلاه کجلای   کند که از امام صادق ل بن عمر نقل میمفضّ

ی ایلان مطللاب   ی، گلاو را غجل داد؟ فرمودند: امیرالمنمنینفاطمه

بر من سنگین آمد، فرمودند: مثل اینکه بر تلاو گلاران آملاد؟ علارض کلاردم      

ام  آری فدایت شوم. فرمود: قبول این مطلب بر تو دشوار نباشد، زیرا جدّه

 یق نیجت که صدّیقه را غجلال   قو کجی جز صدّی صدّیقه بودفاطمه

 غجل نداد؟ تی که مریه را کجی جز عیجیدانج دهد. آیا نمی
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 مبارکه

العروس یعنی رشد و  صاحب کتاب تاج ی هاز نور لغت به گفت «برکه»

گویلاد:   القلارآن ملای   سعادت و افزایش، راغب اصفهانی در کتاب مفلاردات 

نباشلاد و    گیری ی که خیر الهی آن قدر باشد که قابل شمار  و اندازهیجا

ببینلاد،   خیلار بنگرد فزونی محجلاوس در آن   ای که هر کس در آن به گونه

 و آن مبار  است. بودهگویند در آن برکت 

خداونلالاد تبلالاار  و تعلالاالی انلالاواع برکلالاات را نصلالایب حضلالارت فاطملالاه  

را از ایشلاان قلارار داده در حلاالی     فرمود، و نجل رسلاول خلادا  زهرا

که این بانوی بزرگوار پس از شهادت بلایش از دو پجلار و دو دختلار بلااقی     

و دختلالارانش  رانش حضلارت املالاام حجلالان و املاام حجلالاین  نگلاذارد. پجلالا 

فرزنلالادان املالاام   کلثلالاوم بودنلالاد و در واقعلالاه کلالاربم    حضلالارت زینلالاب و امّ 

پجر از امام حجین بلاه نلاام عللای     کشته شدند و جز یک فرزند حجین

هفت  . و از او د امام حجنباقی نماند العابدین لحجین زینا ابن

کلثلاوم   پجلار کشلاته شلادند و املّاا امّ    نفر )بنا به قولی( و از حضرت زینب دو 

 فرزندی نداشت.
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ها و کشتارها نجبت  کربم حوادث تکرار شد و جنایت ی هبعد از واقع

 ی هاداملاه داشلات، از واقعلا   و فاطملاه زهلارا   به فرزندان رسول خلادا 

و تار و  2 فخّ ی هو ساس فاجع تا ماجرای زید فرزند امام سجاد 1حرّه

 یان در زمان امویان.مار کردن و از بین بردن علو

نیلالاز نلالاابود کلالاردن و کشلالاتن فرزنلالادان حضلالارت   عبلّالااس یدر زملالاان بنلالا

ابلالاوالفرج  ی هاداملالاه داشلالات، در کتلالااب مقاتلالال الطلالاالبیّین نوشلالاتفاطملالاه

 توان یافت. اصفهانی برخی از این حوادث را می

تلاا  زهرا ی همبارزه با خاندان رسول خدا و فرزندان حضرت فاطم

یلاازدهمین  ن هنگام که امام حجلان عجلاکری  دو قرن ادامه یافت، تا آ

پیشوای شیعیان مجلاموم و شلاهید شلادند. و همچنلاین نبایلاد فراملاو  کلارد        

وبی را که دست کمی از عباّسلایان در ریخلاتن خلاون    ین ایّالدّ کشتار صمح

و در مغرب عربلای   نداشت و همچنین پیروان آنان خاندان رسول خدا

انلادام   آن لرزه بر حکه از شر چنان فرزندان رسول خدا را قتل عام کرد آن

                                                 
امام حسین، یزید لشکر به مدینه فرسـتاد   ی حرّه در زمان یزید رخ داد، بعد از جریان کربلا و کشته شدن ـ واقعه1

 و مردم مدینه را قتل عام کرد.

ـ جریان فخّ در زمان هادی عباّسی در مکهّ رخ داد که یکی از فرزندان امام حسن به نام حسـین قیـام کـرد و بـا     2

 جمع زیادی به دست لشکر خلیفه کشته شد.
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 افتد. انجان می

 ی هخلالادای متعلالاال، برکلالات را در نجلالال فاطملالا  ،بلالاا تملالاام ایلالان تفاصلالایل 

 قرار داد و این بانوی بزر  را منبع خیر کثیر معرّفی نمود. زهرا

انلّالاا اعطینلالاا   ی هکلالاوثر در ذیلالال آیلالا ی هفخلالار رازی در تفجلالایر سلالاور

گوید: مقصود از کوثر کلاه بلاه    می ،عنایت کردیه« کوثر»ما به تو  ،الکوثر

ی زهراسلات و همچنلاین طبرسلای     معنی خیر زیاد ترجمه شده است، فاطمه

گویلاد ملاراد از کلاوثر نجلال و      البیان در ذیل این کلملاه ملای   مجمع در تفجیر

و او د او، نجلال   زهلارا  ی هگفتنی است که از فاطم .فرزند زیاد است

دشلاان را نتلاوان   چنان فزونلای و فراوانلای یافلات کلاه تعدا     آنرسول خدا

 شماره کرد و این برکت تا قیامت نیز ادامه خواهد داشت.

 ی هبرای روشلان شلادن ایلان مطللاب، بهتلار اسلات بلاه شلاثن نلازول سلاور          

 کوثر توجه کنید: ی همبارک

وقتی یکی از فرزندان پجر رسول خدا از دنیا رفت، یکلای از کلاافران،   

ی کلاه او  را سرزنش کرد و گفت: محمّد بدون نجل شد و زملاان  پیامبر

این نکته را بدان جهت گفلات   .رود او از بین می ی هاز دنیا برود یاد و برنام

یابلاد و   کردند نجل هر انجانی از طریق فرزند پجر گجتر  ملای  که فکر می
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گفتنلاد فرزنلادان ملاا، فرزنلادان      اعتقاد مردم آن زمان هملاین بلاود، زیلارا ملای    

پدرشان هجتند نه  های دختری ما فرزندان پدر پجرهای ما هجتند، ولی نوه

را سرزنش کرد و حضرت ناراحت  پیامبرما، وقتی آن کافر،  انفرزند

شدند خداوند متعلاال ایلان سلاوره را نلاازل فرملاود تلاا بلاه رسلاولش آراملاش          

دهد که اگر امروز پجرت از دنیا  ی پروردگار به وی تجلّی مییبخشد، گو

او فقلاط  رفت، ولی خداوند به جای آن، فاطملاه را بلاه تلاو بخشلاید، گرچلاه      

کنلاد و در   ولی خداوند متعال، نجل آن یک نفر را زیاد می ،یک نفر است

 مقابل، نجل آن کافر و دیگر دشمنان تو را قطع خواهد کرد.

 ،جهلاان املاروز   اتوان بلااور کلارد زیلار    این مطلب را امروز به راحتی می

هند و آفریقا و... از فرزندان حضرت  ی هو قارّ مخصوصاً منطقه خاورمیانه

، فاطملالاهپلُالار اسلالات کلالاه آنلالاان از طریلالاق حضلالارت  زهلالارا ی هطملالافا

 باشند. می فرزندان رسول خدا

در عراق یلاک میلیلاون و در ایلاران     ،دهد به طوری که آمارها نشان می

حدود سه میلیلاون و در مصلار پلانج میلیلاون و در الجزایلار و تلاونس و لیبلای        

ر خللایج  زیادی و در اردن و سوریه و لبنلاان و سلاودان و جزایلا    تعداد بجیار

هلاا و در یملان و هنلاد و پاکجلاتان و افغانجلالاتان و      فلاارس و عربجلاتان میلیلاون   
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یعنلای  زهرا ی هاو د و نجل فاطماز اندونزی حدود بیجت میلیون سیّد 

کنند، کمتر کشور اسممی اسلات کلاه    زندگی می فرزندان رسول خدا

 نباشد. طاهره ی هصدّیقدر آن از نجل 

رسلاد کلاه اگلار     میلیلاون نفلار ملای    35امروزه کلالّ جمعیلات سلاادات بلاه     

تلار خواهلاد بلاود، ایلان      آمارگیری صحیح انجام گیرد از ایلان مقلادار افلازون   

 ی ه، از نجل حضرت علی و حضلارت فاطملا  تعداد فرزندان رسول خدا

هجلاتند و در میلاان آنلاان املارا و وزراء و علملااء و نویجلاندگان و        زهرا

ن آوند و جالب ش های مبارز و افراد مطرح و مههّ بجیار دیده می شخصیت

بیشلاتر از   است که مراجع بزر  شیعه و پرچمداران مکتب اهل بیت

 این تیره و تبار هجتند.

کننلاد و بلادان    ی از این تبلاار سلانگین بلاه ایلان انتجلااب افتخلاار ملای       ضبع

ایلان شلارافت ندارنلاد. برخلای بلاه طریلاق اهلال        بلاه  بالند و بعضلای عنلاایتی    می

 .یتخمف مذهب اهل ب کنند و برخی بر عمل میبیت
ای از مجلالالمانان از ایلالان کلالاه فرزنلالادان   جلالاای تعجلالاب اسلالات کلالاه پلالااره 

نجلالابت دهنلالاد و آنلالاان را  اکلالارم را بلالاه پیغمبلالارو فاطملالاه عللالای

فرزنلالادان رسلالاول خلالادا بداننلالاد، هلالاراس دارنلالاد و ایلالان انتجلالااب را دروغ       
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نلاد و بلاا   ه اجنگ بجیار سختی را آغلااز کلارد   ،پندارند، آنان با این تفکر می

و فرزنلادان  زهرا هندان فاطمزین حقیقت که فراین طرز فکر و انکار ا

 خون افراد زیادی را ریختند. ،رسول خدایند

های مردمان شریفی که به دسلات افلاراد ناپلااکی چلاون      چه بجیار خون

هلاا   الرشید و کجانی که پا جای پلاای آن  حجّاج و منصور دوانیقی و هارون

 گذاشتند ریخته شد.

 د:ییبد نیجت به داستان زیر توجه نما

، از عامر شعبی نقل شلاده کلاه   229صفحه  43در کتاب بحارا نوار ج 

گوید: شبی حجّاج بن یوسف مرا احضار کرد ترسیدم، برخاسته وضو  می

ام نمودم و نزد او رفلاته، دیلادم در    های خود را به خانواده و وصیّت هگرفت

ای چلارمین گجلاترده و شمشلایری عریلاان در کنلاار آن نهلااده        برابر  سفره

م کردم پاسخ داد و گفت نتلارس کلاه امشلاب و املاروز در املاان      است. سم

هجتی، مرا پیش خود نشاند و فرمان داد مردی را که در غل و زنجیر بلاود  

گوید حجن و حجین پجران رسول خداینلاد   آوردند، گفت این پیرمرد می

این ادّعا برایه از قرآن دلیل بیاورد، اگر نلاه بلاا شمشلایر گلاردن او را      باید بر

ید، اگر دلیل آورد آزاد یگفته بهتر است که غل و زنجیر را بگشا ،زنه می
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تواند آهلان را ببلارّد. بنلادها     خواهد شد و خواهد رفت وا ّ این شمشیر نمی

را گشودند وقتی به او نگریجته او را شناخته، دیدم سعید ابن حبیر اسلات.  

اندوهگین شدم و با خود اندیشیدم که وی چگونه از قرآن دلیلال خواهلاد   

ای از قرآن دلیل بیلااور وگرنلاه تلاو     ورد؟ حجّاج گفت بر آنچه ادّعا کردهآ

را گردن خواهه زد، سعید گفت لختی مرا مهلت بلاده، مجلادداً حجّلااج از    

 گاه شروع کرد.  ی مهلت خواست و آنمدّتوی خواست وی 

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسلاحَقَ وَ یَعقُْلاوب کلامًّ    انعام را خواند  ی سور 84ساس آیه 

یْنَا وَ نُوحاً هَدَیْنَا م ن قَبلُْ وَ م ن ذُرِّیَّت ه  دَاوُدَ وَ سلَیْمَنَ وَ أَیُّوب وَ یُوسف وَ هَدَ

و ما )به او( بخشیدیه اسلاحاق   ،وَ کَذَل ک نجْزِى الْمُحْج ن ینَ مُوسم وَ هرَُونَ

یعنلای  )و یعقوب را همه را هلادایت کلاردیه و همچنلاین نلاوح را قبلال از او      

هدایت نملاودیه و از فرزنلادان ابلاراهیه، داود و سلالیمان و      پیش از ابراهیه(

دهلایه،   ایّوب و یوسف و موسی و هارون، و اینچنین، خوبان را پادا  ملای 

بعد را تو بخوان، حجّلااج خوانلاد:    ی هساس رو کرد به حجّاج و گفت، آی

پرسلاه بلاه چلاه     سعید گفلات بلاس اسلات از تلاو ملای      ،زکریّا و یحیی و عیجی

نلاام   ن شلامردن فرزنلادان حضلارت ابلاراهیه    مناسبت خداونلاد در ضلام  

را آورد، حجلّااج پاسلاخ داد زیلارا عیجلای از فرزنلادان       حضرت عیجی
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توانلاد از فرزنلادان    حضرت ابراهیه است. سعید گفلات چگونلاه عیجلای ملای    

باشد حال آنکه او پدر نداشته است و عیجی فرزنلاد   حضرت ابراهیه

تلاوان   لی کلاه ملای  مریه است که مریه از فرزندان ابراهیه است. پس در حا

زمانی به او منجوب کرد، قطعاً حجلان   ی هپجر دختر کجی را با چنین فاصل

به عللات اینکلاه پجلاران     پیامبربا وجود نزدیکی زمانی به  و حجین

 نجبت داده شوند. ترند به پیامبر اکرم دختر رسول خدایند شایجته

تلاا او را  حجّاج دستور داد تا به وی ده هزار دینار بدهند و فرملاان داد  

گوید وقتی صبح شد با خلاود گفلاته بلار ملان      شعبی می ا  برسانند. به خانه

واجب شد که به سراغ این پیرمرد دانشمند بروم و معانی قرآن را از او یاد 

وللای حلاا     ،دانلاه  کردم معانی قرآن را می ر میبگیرم، زیرا تا به حال تصوّ

. رفلاته و او را در  تلار اسلات   دانلاه و او بلاه مراتلاب از ملان آگلااه      فهمیدم نمی

در حالی که آن دینارها را در پلایش رویلاش گذاشلاته بلاود و      ،مججد دیدم

ها هه از برکلات املاام    گفت: این داد و می کرد و به این و آن می تقجیه می

است. اگر یک بار ما را دچار غه و غصه کننلاد،   حجن و امام حجین

مبر  را هلاه از ملاا   نمایند. به عموه خلادا و پیلاا   هزار بار ما را خوشحال می

 کنند. راضی می
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ناگفته نماند که استد ل به قرآن برای اثبات اینکه امام حجلان و املاام   

انعام نیجلات و در   ی هسور 84یه آمنحصر به  ،فرزندان پیامبرند حجین

جمللاه اینکلاه   روایات ما مطالب زیادی در این زمینه گفتلاه شلاده اسلات، از    

کند کلاه بلاه    نقل می امام باقر مرحوم مجلجی در کتاب بحارا نوار از

 ه گوینلاد دربلاار   فردی از دوستانشان به نام ابوالجارود گفتند: اینان چلاه ملای  

باشند قبلاول   پیامبرگفتیه اینکه آنان فرزندان  ؟امام حجن و امام حجین

انعام اسلاتد ل کردنلاد و    ی هسور 84یه آحضرت به  ،ندارند و به دنبال آن

دستور داد بلاا   پیامبررا که وقتی خداوند به مباهله  ی اضافه کردند: آیه

یعنی بیان اعتقاد از هر طرف و نفلارین و لعنلات بلاه طلارف     )مباهله مجیحیان

یلاد ملاا   یفرمایلاد: بلاه آنلاان بگو    ل عملاران، ملای  آسلاوره   61مقابل( کنلاد آیلاه   

یلالاد، در ایلالان آیلالاه از پجلالاران   نپجلالارانمان و شلالاما پجلالاران خلالاود را و... بخوا  

و املالاام  آنکلالاه جلالاز املالاام حجلالان   لنلالاام بلالارده شلالاد و حلالاا   پیلالاامبر

باشلاد و بلااز بلاه دنبلاال آن      پیامبرکجی نبود که بتواند پجر  حجین

آورم تلاا ثابلات کلانه کلاه املاام       ای از قلارآن ملای   فرمودند: ای اباجارود آیلاه 

هجتند و کجلای   پیامبرپُشت( )لب از صُ و امام حجین حجن

 مگر کافر و فرمودند: ،تواند آن را رد کند نمی
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م ی کلاه بلاا انجلاان محلار    یزنها 23 ی هنجاء آی ی هد در سوروقتی خداون

یعنلای   کهو بنلااتُ  حُرِّمَتْ عَلَلایْکُهْ أُمَّهلااتُکُهْ  فرمایند:  می ،کند هجتند بیان می

حلالارام اسلالات بلالار شلالاما مادرانتلالاان و دخترانتلالاان و دنباللالاه آیلالاه را خواندنلالاد تلالاا 

هلاای   یعنی و زن «مبِکُهْوَ حَمئ لُ أبَْنائ کُهُ النذینَ م نْ أَصْ» ی هرسیدند به جمل

های پجران هر ملاردی   بدین ترتیب زن ،پجران شما که از پُشت شما هجتند

 را بر او حرام کرده است، حا  تو از آنها بارس آیا برای رسلاول خلادا  

)بعلاد از  و املاام حجلاین   جایز است کلاه بلاا همجلاران املاام حجلان     

خلادا قجلاه    طمق یا فوت شوهر( ازدواج کنند؟ پس اگر بگوینلاد بللای بلاه   

نلاد کلاه والله املاام    ا هفهمیلاد  ،اند و اگر گفتند نلاه  اند و فاجر شده دروغ گفته

هجتند و حرام نیجت بلار ملارد    پیامبراز پشت  حجن و امام حجین

لب و پشلات او  مگر فرزندی که از صلُا  ،ازدواج با همجر فرزند  ،مجلمان

 باشد.

 ،و سلانّی های شلایعه   در کتاب روایات ما از فرمایشات پیامبر اکرم

 است.از طریق حضرت فاطمه زهرا پیامبرپر است از اینکه نجل 
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 آزماییخود

 رسول خدا درباره اموال حضرت خدیجه  چه فرمودند و

 اموال ایشان را در چه راهی استفاده کردند؟

  مراسلالالاه خواسلالالاتگاری پیلالالاامبر گراملالالای اسلالالامم  از حضلالالارت

 چگونه انجام شد؟خدیجه

  بلاه انتقلااد ابوجهلال دربلااره نحلاوه       حضرت ابوطالب در پاسخکمم

 ؟بودچه  تثمین مهریه حضرت خدیجه

 نامهایی که امام صادق    بلارای حضلارت زهلارا   برشلامرده

 اند، کدام است؟

 با توجه به حدیث پیامبر اکرم     سه وی گلای کلاه اختصلااص بلاه ،

 دارد کدام است؟ حضرت علی

  نلّاا  ا»ره آیه فخر رازی و طبرسی در تفجیر سوره کوثر و درباکمم

 ؟چیجت« اعطینا  الکوثر

  مبنلای بلار ایلان   سعید ابن حبیر در مقابل حجاج بن یوسف استد ل 

 ،چه بود؟فرزندان رسول خدایند و حجین که حجن


